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 z ،ما از همه چیز توقع کارکرد داریم و وقتی به قصه می رسیم

هم احتمالا سؤال خیلی ها این اســت که قصه چه اهمیت و 

کارکردی برای انسان امروز دارد.

قصه یعنی زیستن با تخیل، تجربه کردن یک چیز در 
تخیل، پیش از آنکه در واقعیت رخ دهد. همه ما دوست 
داریم بچه هایمان تجربه کنند. قدیم ها می گفتند بگذار 
سرش به سنگ بخورد. ولی خیلی از تجربه ها قابل 
برگشت و جبران نیست. اما در یک قصه حرفه ای و 
درست می شود آن واقعه یا اتفاق را به فضای تخیل 
برد تا کودک یا نوجوان آن را در تخیل تجربه کند؛ مثلا 
تجربه مرگ، کودک و نوجوان را فرومی ریزد؛ ما باید بچه را 
برای این اتفاق محتمل آماده کنیم و این کار را می توانیم 
با قصه انجام دهیم؛ مثلا با قصه ای که مرگ اندیشی دارد 
 ـمثلا برای حیوان ــ اتفاق می افتد، بچه  و در آن مرگ ـ
آماده می شود که سوگی را تحمل کند و ازهم نپاشد. 
کسن و پادتنی  قصه گویی خاصیتش همین است؛ وا
است برای آماده کردن کودک درمواجهه با تجربیات 
مختلف و گاه سخت زندگی؛ تأثیری که البته در بستر 

فرایندی درازمدت رخ می دهد.

 z ممکن است نقدی به این دیدگاه وارد شود که چرا باید

بچه ها را با این وقایع تلخ و تاریک آشنا کنیم.

مگر در همه جوامع، مرگ و نابرابری و انسان بد و ستم 
نیست؟ نمی شود که بگوییم همه چیز خوب است. 
گر بگوییم همه چیز خوب است، بچه را در یک فضای  ا
گر بچه را در یک حباب نگه داریم،  حبابی قرار داده ایم و، ا
پس از ورود به جامعه، با اولین شکست، فرومی ریزد. از 
دلایل خودکشی هم همین تضاد در باورها و مواجه شدن 
با ناملایماتی است که شخص پیش از آن برایش آماده 
کسن، که قصه یکی از آن هاست،  نشده است؛ چون آن وا
در کودکی به بچه نخورده است. یک قصه درست تأثیر 
خودش را خواهد گذاشت؛ هرچند سال ها طول بکشد. 
گر پادتن قصه در بدن بچه باشد، او با ناملایمت ها خم  ا
می شود، اما نمی شکند و دوباره بلند می شود. ما در 
همین کانون خیلی انگشت شمار، گزارش های اقدام 
به خودکشی داشته ایم که قصه توانسته است مسیر 

این افراد را عوض کند.

 z ـ در معنای در دنیای مدرن و شــتابان در فناوری، قصه ـ

ســنتی که از آن در ذهن داریم ــ چطور می تواند در رقابت با 

ابزارها و امکانات هر روز نُوشَوَنده رقابت کند؟

خیلی از مردم ما فکر می کنند قصه گویی به همان شکل 
عهدعتیقش باقی مانده است و وقتی اسم قصه می آید، 
یاد شب های زیر کرسی می افتند، درصورتی که تمام 
رفتارها و سکنات ما قصه است. همین الان در همین 
فضای مجازی آنچه می بینیم، قصه است؛ مثلا اینستا 
خودش محملی برای ارائه قصه و سرشار از قصه است؛ 
البته درقالب تصویر. عناصر قصه، چیزهایی مانند 
تخیل، فانتزی، داشتن قهرمان و همذات پنداری، 
نه تنها کهنه نمی شود، که روزبه روز نوتر هم می شود 
کان  و بچه های امروز هم آن را می خواهند. قصه کما
تخیل برانگیز است. اما دو نکته دارد: قصه چیست 
ــراد تــوانــایــی بیشتری  ــ کــیــســت. بعضی اف و قــصــه گــو 
گــر قصه گو به ابــزارش مسلط  در قصه گفتن دارنــد. ا
باشد و ساختار و متن خوبی داشته باشد، می تواند 
بچه های امروز را هم جذب کند. ما به بچه های امروز 
هم نمی گوییم »گوشی نیاور یا خاموشش کن«؛ این 
ما هستیم که باید آن قدر خوب و توانمند باشیم که 
بتوانیم آن ها را جذب کنیم. یکی از چیزهایی که کانون 
دنبالش است، این است که ساختارهای نو را بشناسد، 
که برگزار می شود، بــرای این  و ایــن جشنواره هایی 
است که ببینیم با چه روش هایی می توانیم موفق تر 
باشیم؛ چون بچه ها را رصد می کنیم و تأثیر قصه ها و 

سبک های مختلف را در آنان می بینیم.

 z بچه ها با هر اسکرول کردن در اینستاگرام با ۱۰قصه برخورد

می کنند؛ قصه ای که منظورنظر شماست، چطور می تواند با این 

فضا رقابت کند؟

ببینید؛ فضای مجازی که دارد مسیر خودش را می رود؛ 
این مسیر توقف ناپذیر است. بحث این است که قرار 
نیست فضای مجازی یا اینستا را شکست بدهیم و قرار 
هم نیست از آن جلو بزنیم، قرار است تَرک کار نکنیم و با 
شکل ها و ابزارهای نو قصه بگوییم. الان به هفده هجده 
ژانر قصه گویی رسیده ایم: قصه انیمیشن، قصه موشن، 

قصه دیجیتال و... . ما این فضاهای نو را به خدمت 
قصه می گیریم و از آن استفاده می کنیم و هیچ وقت در 
قصه گویی علیه این فضاها نشوریده ایم. قدیم، وقتی 
قصه می گفتیم، از بچه ها می خواستیم تصور کنند در 
این دستمان، ستاره است و در دست دیگرمان خورشید؛ 
الان، همین گوشی به من این امکانات را داده است که 
بتوانم وقتی از خورشید می گویم، خورشید را بیاورم توی 
دستم. به جای طرد تکنولوژی می توانم از امکاناتش 
استفاده کنم. تکنولوژی مسیر خودش را می رود و نکته 

این است که من در این مسیر کنار بچه ها باشم. ما 
گر بچه من  نباید مانع باشیم، باید درکنارشان باشیم. ا
در فضای مجازی است، من هم باید یک صفحه بزنم 
و حتی از او کمک بخواهم؛ چون از من جلوتر است. ما، 
گاهی درست بدهیم، نباید نگران پیشرفت  گر به بچه آ ا

تکنولوژی باشیم.

 z از تجربه های جهانی برای استفاده از فضای مجازی در

قصه گویی و متناسب با کودکان اطلاع دارید؟

خانم آتریس مونترو، پژوهشگر اسپانیایی که به ایران 
هم آمده است، می گفت از قصه گویی در فضای مجازی 
استفاده کرده اند برای محیط زیست، و برای این کار از 
ایده های نوجوانان بهره برده اند؛ مثلا در همین خط 
قطارشهری مشهد، از بچه ها دعوت کنید و ببینید چه 
ایده هایی بهتان می دهند. دوره بنر زدن گذشته است. 
گر به بچه ها فرصت و کار بدهیم، خودشان در همان  ا
فضای مجازیِ خودشان، کارها را پیش می برند. کشیشی 
 ـمثلاــ  از یونان آمده بود؛ می گفت: »ما در کلیسا برای ـ
طراحی، از تکنولوژی ای که دست کودک و نوجوان است، 

استفاده می کنیم.«

 z ،در ادبیــات کهنمان آثــاری داریــم سرشــار از قصه

چطور می توانیم ایــن آثار را به روز و بــرای کودک و نوجوان 

متناسب سازی کنیم؟

داشتم با اتوبوس می رفتم؛ چند نوجوان را دیدم که 
گهان در فضای شوخی خودشان شعری از سعدی را  نا
خواندند و بعد بینشان بحثی درباره سعدی درگرفت. به 
دوستان گفتم دوره سعدی نگذشته، این دوره ماست 
که گذشته. درست است: »شاهنامه« و »بوستان« و 
»کلیله ودمنه« و »مثنوی« سرشار از قصه است و باید 
برای بچه ها متناسب سازی شود. مولانا در قصه هایش 
دارد از موجودی اخلاقی حرف می زند. ما هم می خواهیم 
اخلاق را به بچه ها منتقل کنیم، اما نمی توانیم اثری دیگر 
مانند »مثنوی« بنویسیم، پس باید آن را بازنویسی کنیم. 
کانون هم از ده پانزده سال پیش به پدیده بازنویسی 
و بازآفرینی رسیده است. هدفمان این بود که بچه ها 
کُنهِ مطلب مولانا یا خیام را بفهمند و این بازنویسی 
و بازآفرینی هنرمندانه اســت که می تواند متن های 
گی های قصه گویی که در  قدیمی ما را احیا کند. تمام ویژ
»شاهنامه« هست، مانند فانتزی، تخیل، قهرمان پروری 
گر  ــروز هم جــذاب اســت. ا و ابعاد دیگر، بــرای بچه ام
شــرکــت هــای انــیــمــیــشــن ســازی، مــانــنــد »پــیــکــســار« و 
»والت دیزنی«، دست روی »شاهنامه« بگذارند، به نظرم 
تا ۱۰۰سال محتوای انیمیشِنشان تأمین است، منتها 
»شاهنامه« به همین صورتی که هست، برای بچه ها 
کمی زمخت است. ضمن اینکه می خواهیم »شاهنامه« 
درست خوانی شود، اما برای کودک زود است که آن شعر 
را بخواند؛ باید اول حس لذت از داستان ها را تجربه 
کند و بفهمد سیاوش کیست و گُردآفرید چه کسی، بعد 
به مرور می تواند اصل ابیات را هم بخواند. این است که 
می گوییم درکنار نقالی، قصه گویی مدرن »شاهنامه« را 
هم داشته باشیم. شاید کسی به جای پرده، ابزاری را 
اختراع کرد که در انتقال قصه تأثیرگذارتر بود. تجربه اش 
 ـمثلاــ داستان افتادن رستم به چاهی  را داشته ایم که ـ
که برادرش برایش کنده را با ابزار مدرن اجرا کرده ایم و 
بچه ها خیلی استقبال کرده اند و پیگیر قصه بوده اند. 
گر رفت،  بعد از این است که می رود سراغ شعرش و، ا
به جانش می نشیند. نقالی، میراث فرهنگی ماست، 
اما می خواهیم چیزی هم به آن اضافه کنیم. ازطرفی، 
تکنولوژی هم همین کمک را می کند که بتوانیم حرف 
مولانا و سعدی و فردوسی را بگذاریم در قلب و ذهن بچه. 
این تکنولوژی است که به داد ما می رسد. اما شاید چند 
سال طول بکشد تا اثرش را در بچه ببینیم. باید صبور 
باشیم. نباید جلوِ کودک و نوجوان امروزی جبهه بگیریم.
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گفت وگو با محمود خرقانی، قصه گو درباره قصه در روزگار ما و تأثیر متقابل آن و تکنولوژی

داستان‌های کهن را با ابزارهای نو تعریف کنیم

»هوران«، اولین رویداد گفت وگو محور 

 بانوان، برگزار شد

بستری برای اثرگذاری زنان

  فاطمه غلامی|صبح پنجشنبه، ۶دی۱۴۰۳، اولین 
رویداد گفت و گومحور بانوان، که »هوران« نام 
 ، ع مسیر اجتماعی زنان خبرنگار داشت، با موضو
با حضور نخبگان و صاحب نظران این حوزه، 
و بسیج  به همت بسیج رسانه خراسان رضوی 
جامعه زنان استان در کارخانه نوآوری برگزار شد.

 z»حضور بیش از ۵۰صاحب نظر حوزه زنان »در هوران

ضمن  نشست،  این  در  »هوران«  رویداد  دبیر 
بیان ضرورت برگزاری آن، اظهار کرد: »این اولین 
رویداد گفت وگومحور حوزه بانوان رسانه است که 

با چینش و ساختار متفاوت برگزار می شود.«
فاطمه محمدزاده با بیان اینکه حدود پنجاه نخبه 
و صاحب نظر حوزه زنان در این رویداد شرکت 
کرد: »هدف اصلی این برنامه،  کرده اند، بیان 
ایجاد فضای درون گفتمانی بین اهالی رسانه است 
و ان شاء ا... این رویداد را ادامه خواهیم داد. در 
این رویداد، شش نفر از بانوان رسانه ارائه خواهند 

کارگروه ها، در همان  داشت و سپس، درقالب 
موضوع به گفت و گو و نقد خواهند پرداخت.«

 zضرورت رسیدن به یک گفتمان مشترک در حوزه زنان

مدیرکل فرهنگ وارشاد خراسان رضوی نیز در 
این رویداد، با بیان اینکه باید بتوانیم در حوزه 
گفتمان مشترک برسیم، اظهار کرد:  زنان به یک 
»تغییر و تحولات اجتماعی در سطح جهان و 
خ دادن است. سرعت  ایران به سرعت درحال ر
این تغییر و تحولات در حوزه زنان از حوزه های 

مورداختلاف در فضای بین الملل است.«
محمد حسین زاده، با بیان اینکه حضور اجتماعی 
زن نباید شاهد سوءاستفاده در فضای رسانه ای، 
هنری، فرهنگی اجتماعی و سیاسی باشد، گفت: 
»جایگاه زن مسلمان ایرانی، دور از این اختلافات 
نیست. هنوز بعضی سنت ها و رسم ورسوم اجازه 
ایرانی اسلامی  هویت  و  اصل  با  وی  مطابقت 
فرینی  نقش آ او  می شود  باعث  و  نمی دهد  را 

درست از خود واقعی خویش نداشته باشد، 
اما درعین حال در خیلی امور از فضای بین الملل 

، مترقی تر و متعالی تر فکر می کند.« جلوتر
وی افزود: »زنان اثرگذار ما، بانوان فعال فرهنگ 
لان  که همین ا و رسانه اجتماعی ما، آن هایی 
فرین هستند و فرصت ها و تهدیدهای  نقش آ
و  گعده ها  با  می شناسند،  بهتر  را  جامعه 
جلسات هم اندیشی و هم فکری، ضرورت ها را 
تشخیص می دهند و در سیاست گذاری های 
فرینی خواهند  ثرگذاری و نقش آ  کلان جامعه، ا

داشت.«
گفت:  مدیرکل فرهنگ وارشاد خراسان رضوی 
»رویداد 'هوران' یک قالب متفاوت، جذاب و 
ثرگذار رسانه ای مشهد  ا که زنان  پرمحتواست 
می توانند در آن برای آینده مشهد با حضور زنان، 
کنند. قطعا این اندیشه ها  فکر و اندیشه تولید 
برروی تصمیم مدیران و حرکت مجموعه های 

مردمی و تشکل ها اثرگذار است.«

خبر

معرفی رمان »ثریا در اغما«

دایی جلال در پاریس

رمان »ثریا در اغما« ۳۲ فصل دارد که فصل اول آن 
در ترمینال غرب تهران، فصل دومش در جاده 
تهران تا مرز بازرگان، فصل سوم آن در مرز بازرگان، 
فصل چهارمش در استانبول، و ۲۸ فصل دیگرش 
در پاریس می گذرد. راوی اول شخص رمان مردی 
چهل وچندساله است به نام »جلال آریان« که در 
پاییز ۱۳۵۹ از تهران تا استانبول را به صورت زمینی، 
و از آنجا تا پاریس را با پرواز می پیماید، تا بر بالین 
خواهرزاده بیست و سه ساله اش، »ثریا«، حاضر 
شود. ثریا در پاریس از روی دوچرخه به زمین 

افتاده، ضربه مغزی شده و به کما رفته است.
درخلال داستان، متوجه می شویم که همسر جوان ثریا درجریان 
تظاهرات ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ شهید شده است. پس از این ماجرای 
ک، ثریا به اصرار مادرش، »فرنگیس« )خواهر جلال آریان(، عازم  دردنا
پایتخت فرانسه می شود تا در دانشگاه تحصیل کند. او، که درسش 
گهان دچار  را به پایان می رساند و قصد بازگشت به وطن می کند، نا
حادثه شده، در بیمارستانی خصوصی بستری می شود، بیمارستانی 
که هزینه هایش سر به فلک می زند، و یکی از دغدغه های راوی 
داستان )دایی ثریا( جورکردن و پرداخت همین هزینه هاست. دایی 
ثریا پس از ورود به پاریس مستقیما به بیمارستان رفته،  جویای حال 
او می شود. پس ازآن، در هتلی نسبتا ارزان قیمت اقامت می گزیند و 
هرروز به ثریا سر می زند. البته، درکنار این وظیفه روزانه، جلال آریان 
چند مشغولیت دائمی دیگر نیز دارد: دنبال کردن اخبار جنگ که 
دو سه ماهی از آغاز آن می گذرد، پیگیری هزینه های درمان ثریا 
ازطریق بیمه، تلاش برای انتقال پول از ایران به فرانسه، برقراری 
تماس با خواهرش، فرنگیس، و او را از آخرین وضعیت ثریا باخبرکردن، 
ارتباط برقرارکردن با شماری از ایرانیان مقیم فرانسه و شرکت در 
محافل آن ها که بیشترشان نویسندگان و هنرمندان مهاجرند، و 
ــ یادآوری )و بهتر است بگویم( هجوم خاطرات  ـ ـشاید از همه مهم تر
تلخ حمله دشمن به آبادان که محل زندگی جلال پیش از سفر به 

پاریس بوده است، در خواب و بیداری.
همه این ها، درکنار شمار فراوانی رویداد ریزودرشت دیگر که 
صحنه گردان آن ها طیف وسیع و رنگارنگی از شخصیت های 
متنوع و باورپذیر است، یکی از خوش خوان ترین و پرمخاطب ترین 
رمان های معاصر فارسی را ساخته اند، رمانی که البته زبان ساده، 
صمیمی، روان، و ـ ـدرعین حال ــ کنایه آمیز راوی باهوش آن )و، 
به طریق اولی، نویسنده اش( نقش پررنگی در غنا و ماندگاری آن 
داشته است. درادامه، ضمن دعوت از علاقه مندان رمان فارسی 

به خواندن این اثر درخشان، به چند نکته درباره آن می پردازم.
جلال آریان، راوی اول شخص رمان ـ ـکه در رمان دیگر نویسنده، یعنی 
»زمستان ۶۲«، نیز نقش روایت داستان را برعهده داردــ شباهت های 
فراوانی با اسماعیل فصیح دارد. به عنوان نمونه، هردو زاده محله 
درخونگاه تهران و کارمند شرکت نفت اند، هردو مدتی پیش از آغاز 
جنگ تحمیلی در آبادان زیسته و در دانشکده نفت زبان انگلیسی 
تدریس کرده اند، و منزل مسکونی شان در همان هفته های نخست 
حمله دشمن بعثی، در پاییز ۵۹، تخریب شده است. همچنین، 
عشق نویسنده و راوی اش به ادبیات و کتاب خوانی جنبه مشترک 

دیگری است که درادامه بیشتر بدان خواهم پرداخت.
ادبیات و گونه های مختلف آن، مانند شعر و داستان کوتاه و رمان، 
یکی از موضوعات پررنگ و تکرارشونده در رمان »ثریا در اغما«ست. 
به عنوان نمونه، راوی داستان، از همان روز ورود به پاریس تا مدت 
حدودا سه ماهه ای که در این شهر و در هتل »پالما« اقامت دارد، دارد 
رمانی خارجی می خواند که گهگاه به بخش هایی از داستان آن اشاره 
می کند. همچنین، روزی که برای تمدید گذرنامه خواهرزاده اش به 
کنسولگری ایران در پاریس مراجعه می کند، مجله ای فارسی زبان 
و ارسال شده از تهران را برمی دارد و اتفاقا داستان کوتاه چاپ شده 
در آن را می خواند. جالب است که او شعرهای »لیلا آزاده« )یک 
کن پاریس است( را  دوست قدیمی که در زمان روایت داستان سا
می خواند و، درمقام راوی داستان، برای ما خوانندگان رمان نیز 
نقل می کند. درکنار این ها، جلال آریان شنونده چند اثر داستانی 
کوتاه و بلند دیگر نیز هست که خالقان آن ها همان نویسندگان 
جلای وطن کرده ای هستند که حین هم نشینی با راوی در کافه های 
پاریس یا منازل شخصی شان آثار خود را برای او می خوانند. بنابراین، 
از این جنبه می توان رمان »ثریا در اغما« را کلکسیونی دانست از 

گون با سبک های متنوع و متکثر. آثار ادبی گونا
همان طورکه پیش ازاین عرض کردم، شمار زیادی از شخصیت های 
رمان هنرمندان و عمدتا نویسندگان ایرانیِ مهاجری هستند که یا 
کن پاریس اند و یا در زمان روایت داستان )ماه های آذر و دی  سا
۱۳۶۰ یا دسامبر ۱۹۸۰ و ژانویه ۱۹۸۱، که اتفاقا ازنظر سیاسی ماه های 
پرماجرا و ملتهبی هستند( در پاریس حضور دارند؛ مثلا، یکی از 
آن ها مقیم لندن است و برای ایراد سخنرانی در دانشگاه سوربن 
به پاریس آمده، یا دیگری در اشتوتگارت آلمان زندگی می کند و 
کریسمس را در پاریس می گذراند. جالب است که، هرچند درخلال 
گفت وگوهای صورت گرفته بین شخصیت های عمدتا ادبیِ رمان 
نام اصلی بعضی هنرمندان )مانند فروغ فرخزاد( به میان می آید، 
هیچ یک از شخصیت های رمان واقعی نیستند، و، همان طورکه 
نویسنده در آغاز کتاب نوشته است: »کلیه شخصیت ها و رویدادها 
و صحنه های این رمان، من جمله شخصیت راوی، 'خیالی' است و 
هرگونه شباهت احتمالی بین آن ها با آدم ها و رویدادهای واقعی 
که هر نویسنده ای معمولا  به کلی تصادفی است.« می دانیم 
گی های خَلقی  شخصیت های داستان هایش را با ترکیب ویژ
و خُلقی آدم هایی که در طول زندگی اش دیده یا درباره آن ها 
خوانده یا شنیده، البته با افزودن چاشنی تخیل، می آفریند. در 
حالت کلی، کشف موادخامی که نویسنده یا فیلم ساز برای خلق 
شخصیت هایش به کار بسته است می تواند موضوع جالبی برای 
پژوهشگران ادبی باشد. )یاد »یک بوس کوچولو«ی بهمن فرمان آرا 
و شخصیت نویسنده در آن افتادم که جمشید مشایخی نقشش 

را بازی می کرد.(
اجازه دهید به عنوان حسن ختام این نوشتار را با نقل لطیفه ای 
از صفحه ۲۰۹ کتاب به پایان برسانم. در اواخر رمان، راوی داستانْ 

فیلم اقتباس شده از رمانی را که درحال خواندن آن 
است در سینما می بیند. او پس از 
دیدن فیلم در سینما و مقایسه آن 
با رمان هم نام فیلم یاد لطیفه ای 
که  قدیمی و انگلیسی می افتد 
 : ز لطف نیست کر آن خالی ا ذ
ظاهرا، بزغاله ای هالیوودی »در 
آشغالدونی پشت یک استودیو 
یک حلقه فیلم دورانداخته شده 
را می خورد و زیر لب به خودش 

کتابش بهتر بود!'« می گوید: '

عیل  سما ا شته  نو  ، » غما ا ر  د یا  ثر «

فصیح، »نشر نو«، 1369 )چاپ پنجم(، 
۳۲۱ صفحه.
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خاکپور| از جملات مختلفی که برای تعریف انسان داده اند، یکی هم این است: »انسانْ حیوان 

قصه گوست.« شاید نشود تاریخ دقیقی برای نخستین قصه مشخص کرد، اما آن را کم وبیش هم عمر گفت وگو
غ از قصه شنیدن  حضور انسان روی زمین می دانند. انسان هیچ گاه فار

و قصه گفتن نبوده و در هر زمانه ای بستری نو و تازه برای بیان آن خلق 
کرده است. قصه، خودش را تحمیل کرده است بر فرم های هنری و تکنولوژیک؛ از نمایش 
در آمفی تئاترها در یونان باستان تا فیلم هایی که با کمک هوش مصنوعی ساخته می شوند 

و بشر مصرف کننده قصه بوده است؛ چنان که مصرف کننده نان.
کــودکــان و نوجوانان  کــانــون پــرورش فــکــری  بــا محمود خرقانی، کارشناس فرهنگی 

خراسان رضوی و رابط قصه گویی استان که خودش سال هاست قصه گویی می کند، 
درباره اهمیت قصه و کارکرد آن برای انسان امروز، تأثیر متقابل فناوری و فضای 

مجازی، و قصه و میراث کهنمان در ادبیات قصه گو، گفت وگو کرده ایم. او بر 
کسن و پادتنی است برای کودکان در مواجهه با  این باور است که قصه وا

سختی ها و مشقت های زندگی. خرقانی، فناوری و فضای مجازی را، نه تنها 
تهدیدی برای قصه نمی بیند، که موهبتی می داند برای انتقال بهتر مفاهیم 

نهفته در قصه ها، یاوری برای کلام فردوسی و مولانا و سعدی.
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